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 بدن اتوپیایی

 میشل فوکو

 

: از کندتسخیر می  گشایدمی چشم هادر آن کهرا  هاییزمان با نگرانی، یآرامبه که پروست  ییجا

آن میخکوب شده  باتوانم فرار کنم. نه آنطور که ، دیگر نمیاستکه چشمانم باز  حین ، همانهمان جا

دهم، منتقلش کنم، توانم آن را تکان وم، بلکه میش توانم تکان بخورم نه جابجانه می وجود باشم، با این

توانم جایی که آنجاست را توانم حرکت کنم. نمیجایش را تغییر دهم. تنها نکته این است: بدون آن نمی

توانم توانم به آن سوی جهان بروم؛ میبروم. می گریید ، به عبارتی من، ممکن است هر جایترک کنم

توانم بگذارم کوچک کنم. من حتی می شودمین شوم، خودم را تا جایی که پنها هر چیزیزیر در صبحگاه 

غیر قابل ، اما اینجاست د بود. جایی که من هستم.ذوب شوم__ آن همواره آنجا خواه ساحلی زیر آفتاب

های متفاوت نیست. بدنِ من، همان ضدِ اتوپیا: که هرگز زیر آسمان دیگری : هرگز هیچ جایتصحیح

، من بدن .[faire corps] امشده در آن انگار بدنی کوچکی از فضا که ، در پارهمطلقجای نیست. در یک 

 .امانبی آن جای

در یک آشناییِ قدیمی، همانطور که با یک آن هم  کردم،شد اگر تصادفا با آن زندگی میو چه می

، مانند آن غبارآلود شدهندگی ز که  مواقعیشان، بینمدیگر نمیکه  ایی چیزهای روزمرههمه با سایه، یا

، هر هر چه باشد هنوز هم ؟پوشانندام میپنجره ها که هر شب آسمان را در جوارامها، آن پشتِ بدودکش

شوند، می نقاشی در آیینه انکارناپذیرهمان تصاویرِ م چشمان برابرها. در همان زخمبا ر، صبح: همان حضو

 یب. وبدترککاملا _ _ بین، بدون موی نزدیکمیده، نگاه خیرههای خشوند: صورت لاغر، شانهتحمیل می

ندارم، باید خودم را  آشکار کنم و شروع کنم به راه  ش، در این قفس که دوستاین شکل کریه از سرم در

 باید حرف بزنم، ببینم و دیده شوم؛ زیر این پوست من خواهم پوسید. جهنمرفتن؛ از لابلای این 

 این علیه ی این اتوپیاهاهمهکنم . و فکر میشوممیآن محکوم  بدون رجوع به کهست جایی بدنِ من:

_اتوپیا دهد همیشه تغییر شکل میاتوپیا  اعتبارِ . اندسر بر آورده (دند بدن را محو کننبخواه)گویی که  بدن

در است که ، جایی است هاجا یهمه از خارج جاییاش را چطور؟ اتوپیا ست، شگفتییزیباییش را مدیون چ

العاده در زیبا، بدنی شفاف، آشکار، درخشان، سریع، خارق دنیبدنی بدون بدن خواهم داشت، ب آن

گفت که نخستین اتوپیا،  توانمی صراحتا ._ایمن. مهارناپذیر، پنهان، استمراری نامتناهیقدرتش، با 

 غیر مادی است.  ها داشته، اتوپیای یک بدنِ ها را در قلب انسانترین ریشههمانی که عمیق
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ها در آن با بسیار خوب، سرزمینی که بدن_ _ رزمین گورزادان، اجنه، جادوگرانسرزمین پریان، س

 یک چشم به هم زدن در گونای معجزهها با زیبایی؛ سرزمینی که در آن زخمشوندجابجا میسرعت نور 

 دوبارهه سقوط کنید و سرانجام خود را توانید در آن از بالای یک کویابند. سرزمینی که شما میالتیام می

شوید هر وقت که به آن نامرئی میو شوید، مرئی میبخواهید که زمینی که در آن هر وقت سالم بیابید. سر 

ی باشم، و همه سوار دلربایششه توانمپس من می ،باشدهای پریان ینجا سرزمین داستانمیل بورزید. اگر ا

 .شوند پشمالو و کثیف همچون خرس یشپسران زیبا

آن شهرهای  سرزمینِ  ،گان. این اتوپیا سرزمین مرد ساخته شده هابدنمحو کردن اتوپیایی نیز برای 

، مومیایی چیست؟ بسیار خوب، وجودها است. با این تمدنِ مصری به جا مانده از اتوپیاییِ باشکوهِ 

دنِ اتوپیاییِ عظیمی است که در برابر بو تغییرشکل یافته است. مومیایی، مومیایی، اتوپیای بدنی انکارشده 

ی پادشاهان مرده چهره رویهای طلایی را ای نقابجایی که تمدنِ مایسنهکند. زمان ایستادگی می

 از، قدرتمند و خورشیدوار از هیبتی خلع سلاح شده. باشکوههایشان، اتوپیایی . اتوپیایِ بدنانداختمی

 اندهوجود داشت یساکنی همیشههای خوابیدهتندیسها، مقبره ها،ها، مجسمهنقاشی تاکنون قرون وسطی

شده در های هندسی، بدنهای مرمریِ سادهمکعب که . امروزهروداز دست بجوانی بیش از این  نگذارند تا

ناگهان بدن  ،وجود دارند هابزرگ در قبرستان یتخته سیاه یبر رو سفیدمرمر از  مرتب یهایسنگ، شکل

 همچون خدا.شود میشود همچون یک چیز، جاودانه جامد می هر اتوپیاییِ مردگاندر این ش من

 محوی آن ی بدن را به وسیلهترین، قدرتمندترین اتوپیا که ما توپولوژی افسردهدندهیک گویااما 

. ی عظیم روح تغذیه کرده استسو وجود داشته، که ما را با اسطورهکنیم، از شروع تاریخ غرب به اینمی

داند که چگونه فرار می همماندگار شده، و هم کند: آنجا آساترین شکل عمل میبه معجزه مروح. در بدن

رویا  کند تافرار می خوابممیکه  وقتیچشمانم ببیند.  یخلال پنجرهکند تا چیزها را از کند. از بدن فرار می

و در روحِ من: خالص است، سفید است. . زیباست، کند تا ادامه دهدمیرم فرار میی که میوقت ببیند،

 1تدبیری_ بخواهد آن را آلوده کند، آنجا همواره  پاک هاآنقدر  همیشه نه وآلود بدنی گل_ صورتی که بدنم

خواهد بود، همواره قدرتی خواهد بود، آنجا هزار نشان مقدس خواهند بود که روحم را در همان خلوص 

باقی  دیرزمانی ،مکند، روحشروع به پوسیدن می امفرسودهبدن  اش دوباره احیا کنند. زمانی کهاولیه

! این بدنم است که روشن، خالص، پارسا، چابک، محرک، زنده باد روحم .آن، خیلی بیشتر از خواهد ماند

 .ینفباب ک  شود مانندِ یک ح  و گرد می شود. این بدنم است که صاف، خنثیگرم و باطراوت می

این اتوپیاها ناپدید شده است. ناپدید شده است همچون  ه خاطرب، مری. بدنتو آن را دا ست کهآنجا

ها، اجنه و پریان، مخفیانه آن را گرفتند، با شود. روح، مقبرهی شمعی که خاموش میناپدید شدنِ شعله

من کننده به انه و خیره، و آن را جاوداش را خاموش کردهاش را، زشتیتردستی ناپدیدش  کردند، سنگینی

 ند.پس داد

 گونوهمهای . با این همه، خودش، گنجینهیابدتقلیل نمیها اما در حقیقت، بدن من به این راحتی

                                                 

1  .virtu  یاvirtus و ... برگرداند. « دلیری»، «توانایی و قدرت»، «پاکدامنی»، «لیاقت و استعداد»توان آن را به در فارسی می
نخواهند بود. از  اها کار این معادل برگردانده است، در اینجا« هنر»ماکیاولی آن را به « شهریار»ی کتاب داریوش آشوری در ترجمه

 م. را انتخاب کردیم.« تدبیر» ی ویرتو را در نظر داشته ، ما برای ویرتو معادلِ گرانههای دورنگرانه و حیلهآنجایی که فوکو بیشتر سویه
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تر از روح، از دندهتر، حتی یکهایی حتی عمیقجارا دارد، و  جاهای بدون جاچنین، خاص خود را دارد. هم

های های ناشناخته، و کرانهگاهمنزل، خاص خود گنبدهایمقبره و از جادوگریِ جادوگران. غارها و 

: چه غار عجیبی که به سوی جهان خارج با دو پنجره گشوده من درخشان خود را دارد. برای مثال سرم، سر

توانم یکی یا دیگری را بینم، و چون میمن از آن مطمئنم، چون آنها را در آیینه می __شود. دو گشایشمی

بینم تنها یک با خودم می _ زیرا آنچه من در مواجهه_گشایش وجود داردببندم. و اکنون، فقط یک  گانهجدا

 ر خوب، چیزها در؟ بسیادهدرخ میی پیوسته است، بدون هیچ گسست یا خلایی. داخل این سر چه منظره

، زیرا کنمنگاه میکه زمانی وند ر سرم می توی _ و مطمئنم که چیزها_شوندمی. داخل اندخانه کردهآن 

د. پشت مغزم را می درستتابد، درخشان است و کورکننده بر چشمانم میبسیار که  همان حین، خورشید ر  د 

بدون د بای ، وشانبینممی برابرمهنوز در  چوناند، ، خارج باقی ماندهاندرفتهسرم  تویو هنوز، چیزهایی که 

 ها برسم.آن پای بهبتوانم تا  رومجلو ب وقفه

دن اتوپیایی؛ بدنِ ب، بدن گشوده و بسته، در یک معنا، مبهمنِ نفوذپذیر و بدن غیر قابل ادراک، بد 

ی همه و شناسم،می خوبکنند شان وارسی میهای دقیقمن تمام آنچه را که دیگران در نگاه مطلقا مرئی.

 را که کمترین انتظارشحتی زمانی  ؛کندشود، غافلگیر میشود، مراقبت میرا مخفیانه پاییده می آنچه

 نادیده هم، و است مرئی هم بسیارهمین بدن، که  اکنونو  شناسم.شود را میآنچه دارد برهنه می هر دارم.

. این جمجمه، پشتِ گسستن از آن را ندارمکه هرگز توان  درآمده نوعی نامرئییت به تسخیر،  ه شدهگرفت

توانم ببینمش؟ هرگز. این پشت توانم حسش کنم، درست آنجا، با انگشتانم. اما آیا میی من. میجمجمه

، و ممکن توانم حس کنممی امام، یا روی یک کاناپه دراز کشیدهرا، زمانی که روی یک تشک راحتی لم داده

طور با دقت ایناست گاهی بتوانم گیرش بیاندازم و ببینمش، اما فقط با ترفند آیینه. و این شانه چیست؟ که 

توان دیدنش را نخواهم ، اما هرگز بدون کج و معوج کردنِ خودم شناسمهایش را میحرکات و موقعیت

آیا واقعا به _ _شودآشکار می پاره شدهو نهایتا در شکلی تکه ،شبحی که تنها در سراب آیینه_داشت. بدن

زمان هم مرئی و هم نامرئی باشم؟ اجنه و پریان، و به مرگ و به روح، نیاز دارم تا بتوانم به شکلی هم

چیز ]هیچ چیز کمتر از بدنم چیز نیستهیچ است. شفافاین بدن نور است: آشکار است،  همچنین،

گذارد می ،بدون مقاومتی رهاورزد. کند، میل میکند، زندگی میدود، عمل میمی :ناچیزتر از بدنم نیست[

بینم، زمانی که زخم کوچکی روی شکمم . قطعا. اما در طول روز زمانی که آسیب مینیاتم آن را در نوردند

 تهدرد روز که دندانتا شود. می سرفه ازپر د، شو، مسدود میگیردمیی که سینه و گلویم ود زمانشایجاد می

شوم... یک من چیز می .الخشوم و شفاف ایستم تا آشکار شوم، تا . و سپس. باز میکندمی امدیوانه ،دهانم

 .بینژرف و العادهخارق معماریِ 

بودن، برای مرئی و نامرئی  مبهم، در من برای آشکار و نافسوبه نه ، نیاز است به جادونه  راستش،نه، 

بودن، برای زندگی و چیز بودن، هیچ نیازی نه به روح، نه به مرگ نیست. در من برای اتوپیا بودن، همین که 

به  _یر بار بدنم شانه خالی کردم_از ز های آنی آن اتوپیاها که من به وسیلهیک بدن باشم، کافی است. همه

خود ، آن هم در برای خود زادگاهی داشتند آنهاند، شتخود را دا کردعملنخستین و  الگوتمام،  سادگیِ 

و سپس برای محوِ آن عازم  گیرندمیوقتی گفتم اتوپیاها علیه بدن شکل  به راستی که اشتباه کردم. مبدن

 . آنها از خودِ بدن زاده شدند، و شاید بعدها علیه آن شکل گرفتند.شوندمی
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ی اتوپیاها است. با این کنشگر اصلی در همه ،در هر حال، یک چیز مسلم است: که بدن انسان

اند، ها ساخته و تعریف کردهاش برای هم داستانها در بارهترین اتوپیاها که انسان، آیا یکی از کهنوجود

؟ این اتوپیای چیره شود جهانبر تواند فضا را در بر بگیرد و نیست که می عظیمو  آساغول رویای یک بدن

 __توان یافتهای اروپایی، افریقایی، در اقیانوسیه، در آسیا میی افسانهها است که در دلِ همهکهن غول

 های طولانی، از پرومته تا گالیور، تخیلِ غربی را تغذیه کرده است.ی کهن که برای مدتاین افسانه

ای العادهکنشگر اتوپیاییِ فوق ، نیزشودتبدیل می اهها، آرایش، و خالکوبیبدن زمانی که به نقاب

فقط  یا دیگر نیست، یبا تصاحب بدن معادلیک نقاب، آرایش کردن، خالکوبی کردنِ کسی،  گذاشتن. است

، آرایش یا نقاب  نیست. خالکوبی یا به آسانی قابلِ شناسایی بودنکمی زیباتر شدن، آرایشی زیباتر داشتن، 

 ردِ های رازورانه و نیروهای نامرئی. نقاب، گر است: در ارتباط قرار دادن بدن با قدرتاحیانا چیزی دی زدن

گذارند، یک زبانِ به تمامی معماگون، آنها روی بدن یک زبان کامل را کار می _خالکوبی، نقاشیِ صورت_

امر  وشخامخشونت خدا، قدرت  کهزبانی شود، شود، مقدس میشود، راز مییک زبانِ کامل که کد می

. نقاب، خالکوبی، آرایش: آنها بدن را درون فضایی دیگر قرار داردرا بدن روا می میل، یا سرزندگیِ مقدس

. آنها از این بدن، نیستدرونِ جهان  واسطهبی دیگرکنند که دهند. آنها بدن را به جایی هدایت میمی

، مرتبط باشددیگری  عالمالهیات یا با  لمعاقرار است با  در آن سازند، کهای از یک فضای خیالی میپاره

 از موارد بسیاریشود. در غوا شده، تسخیر میخدایان، یا کسی که همین الان ا به دست جایی که فرد

نده  بانقاب، خالکوبی، آرایش، عملکردهایی هستند که بدن  ی یفضا و به درونشده آنها از فضایِ مناسبش ک 

 زنِ  هنرمند خالکوب از بدنِ این داستان قدیمیِ ژاپنی، و روشی که یک  . برای مثال بهشودمیدیگر پرتاب 

 که متعلق به ما نیست:جهانی را طی کند خواهد او می ،گوش کنید سازدجوان می

 

 کرد.را با نور درخشان می 1مَتیهشت یدر حالی که آتلیه د بامدادی بر روی رودخانه تابید،خورشی

 از  ی بازتابیدهپرتوها
ِ

 ملایم طلایی ،بآسطح
ِ

ی دختر چهرهبه روی صفحات لغزانِ کاغذی و  بررا  رنگیامواج

اش را برداشته که به خوابی عمیق فرو رفته بود نقاشی کردند. سایکیچی درها را بسته و ابزارآلاتِ خالکوبی

 اندیشیدخود  بااو ی دختر شد. العاده، مجذوب زیبایی خارقه بودبود، اما برای مدتی که در درگاهی نشست

، همچون مصریان باستان که سرزمین دختر، خسته نخواهد شد متین صورتکِ در  غرق شدنکه هرگز از 

ها آراسته بودند، او نیز در حال آراستن پوستِ صافِ این دختر بود. ها و ابولهولباشکوه خود را با هرم

نگشتِ آخریِ دستِ چپش نگه داشت، مو را برداشت و آن را محکم میان انگشت شست و دو ابلافاصله قلم

 یک طرح را آغاز کرد.  ای که در دست راست داشت، چینشِ نوکِ آن را به پشتِ دختر مالید و با قلمِ سوزنی

 

فضایِ به  دهد کهبه فرد اجازه می ،زمینیی یا دینمقدس یا ناسوتی،  در نظر بگیریم که پوشش، و اگر

 کندهر آنچه بدن را لمس میه ک میبینمی وارد شود آنگاه عه، ی نامرئی جامشبکه به، یا راهبمحصور 

 یاتوپیاها که شودسبب می اینها_ یها، همهها، یونیفرمها، لباسها، تاجها، سربندها، رنگنقاشی_

                                                 

ت در ژاپن واحدِ مساحت است، هشت .1 تم   م. .متر استسه متر و شصت و چهار سانتی ضلع آن طول که است مربعی ارز باهم م 
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پایین ها پوششی . و شاید پس از آن، باید از قلهمحبوس در بدن به شکلی محسوس و رنگارنگ شکوفا شوند

د دید که در برخی موارد حتی زمانی که ید، و سپس خواهیشاید باید خود گوشت را به دست آور __بیایید

و امر  دینیسراسر فضای امر شود که باعث می، گیردبه کار می شاش را علیه خودخودِ بدن، قدرتِ اتوپیایی

بدن کنار گذاشته  برایکهشوند  وارد فضایی ی فضای جهانِ مغایر،مقدس، سراسر فضای جهانِ دیگر، همه

، آیا وجود. با این بود خواهدهای خودش فانتاسم محصول. پس بدن، در مادیتش، در گوشتش، اندشده

بیرونی هم درونی و نسبت به بدن هم  که ییفضا یهمهکه در  وجود ندارد بدنی ونِ در  دقیقا بدن رقاص

؛ شودهایشان جهنم میه بدن، کنگاد تسخیرش؟ هادهیا تسخیرش؟ ها چطورمخدری؟ کندباد می، است

 میک بهشت خونین. در واقع، قبلا این باور  ، رستگاری، رهایی،شودرنج میهایشان ، که بدنانبدنام

بود، و اینکه بدن خود  غیرقابل تصحیح ییاینجایک نبود، که بدن در  جای دیگری احمقانه بود که بدن هرگز

 قرار داد. هااتوپیا یهمهرا در ضدیت با 

در  ،راستشجهان گره خورده است.  دیگر جاهایی ست. به همها دیگر جایی ، همیشهمر واقع، بدند

در ارتباط  را احاطه کرده است. با آن شوندچیده می، زیرا آنچه که چیزها در آن نه در جهان است جای دیگر

 ،پایین، است که دیگرجای نسبت به  که ایبه گونهدر ارتباط است_  یک شهریار با و با آن همچون_ است

ی صفر جهان است. آنجا، جایی که بدن نقطه .وجود دارند نزدیک و دور عقب، راست، چپ، جلو و ،بالا

ی ریز اتوپیایی که جا نیست. بدن در قلب جهان است، این هستهرسند، بدن هیچمسیرها و فضاها به هم می

شان ادراک در جایکه را  ییچیزها کنم،می ، خیالومر زنم، پیش میمی بینم، حرفمی رویاطریقش  از

 شهر خورشید. بدنِ من مانند کنمشان میام نفیبا قدرت نامحدود اتوپیاهای خیالیکنم، و همچنین می

های ممکن، واقعی یا جای همه و از همین جاست کهندارد، اما متعلق به جایی است  جاییاست. هیچ 

 شوند.آورند و ساطع میاتوپیایی، سر بر می

ها، برای بیشتر از یک . برای ماهبرد تا کودکان بفهمند که یک بدن دارندزمان زیادی میبا این وجود، 

ی آن تنها در تصویر ها دارند. و همهها و سوراخسال، آنها تنها بدنی ناپدید شده از جنس دست و پا، حفره

ای ها هیچ واژهیونانی هومرِ  تر اینکهغریب. شودبدن میآیینه  در تصویرِ یابد، گویی که فقط آیینه سازمان می

، روی دیوارهایی که هکتور و این نیز به همان اندازه متناقض است کهت. برای نامیدنِ انسجام بدن نداش

بازوهای برافراشته،  هادر آن. وجود نداشت کردند، هیچ بدنیها دفاع میهمرزمانش در مواجه با تروی از آن

_ هیچ حضور داشتخودهای در حال درخشش بر فراز سرها و جرات، پاهای چابک، کلاههای پر دل سینه

شود. جسد و به می پدیداری یونانی برای بدن در هومر فقط برای نامیدنِ جسد . واژهبودآنجا ن اما بدنی

 و  ندیاد داد هانیشود گفت که به یوناکم مییا دستدهند، و که به ما یاد می انددنبالِ آن، جسد و آیینه

بیرونی  خط_ که ما بدن داریم، که این بدن یک فرم دارد، که این فرم یک _ دندهامروز به کودکان یاد می

کند. آیینه را اشغال می جایی، بدن اینکه بیرونی یک ضخامت، یک وزن هست. خلاصه خطدارد، که در این 

که  اندکنند. آیینه و جسد بنیادینِ بدن تعیین میی اتوپیاییِ آغازین و که فضایی را برای تجربه اندو جسد

هایمان را هر لحظه کنند، این غضب اتوپیاییِ عظیم که بدننشانند، و مسدود میکنند، و فرو میسرکوب می

ده و که بدن ما اتوپیای سا ،هاست، به خاطر آیینه و جسدینسازد. به خاطر اکند و ناپدید میویران می

، و کندبرای ما قد علم میناپذیر د که آینه در یک فضای دسترسییتصور کن ز، اگرخالصی نیست. و هنو
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د که آیینه و جسد یفکر کن طوراینتوانیم در جایی باشیم که جسدمان آنجاست؛ اگر اینکه ما هرگز نمی

خودشان  توانندد یافت که فقط اتوپیاها مییسخت و استوار قرار دارند، درخواه دیگرِ  جایِ  خودشان در یک

 بدن ما. یژرف و شهریارانهپنهان کنند، اتوپیای هم احاطه کنند، و هم  در یک چشم به هم زدن را

. کندخودش را احاطه می ،یک فرد حسی است که در آن بدنِ ، بازیعشق باید گفت کهچنین هم

، در میانِ دستانِ ردآن فاست، همراه با تمام سرنوشتِ  هااتوپیا یهمهدر خارج از  وجود داشتننوعی  عشق

به وجود  انتهای نامرئیِ بدنی قسمت، همهلغزدتان میروی بدن، های دیگریانگشت کهینهم دیگری.

ی ی او، چهرهبستهشوند. در برابر چشمان نیمهحساس می تانهایهای دیگری، لب. در برابر لبآیندمی

هم  ،. عشقتانهای بستهپلک تماشایبرای  ستایخیره . سرانجام، آنجا نگاهرسدمیبه نوعی ایمان  شما

ش کند، آرام  نشاند، آن را خاموش میرا فرومی تاناتوپیای بدن _مرگ است_ بهشبیه هم  آینه و به شبیه

کند. به همین خاطر ، مسدود و مهر و مومش میباشد صندوقگیرد گویی که درون یک در برش میکند، می

ی خطرناک این دو چهره با وجودِ  و مرگ دارد. به آیینه و تهدید وهم زدیکی بااست که عشق ارتباط بسیار ن

 بدن اینجا چرا که در عشق، دوست داریم بیشتر و بیشتر ار  بازیعشق هنوزما  اند،که عشق را احاطه کرده

 ست.ه

 

 ی آوات پورعبداللهیترجمه
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